
  زبان انگليسي

كنم كه براي تـو غيراخلاقـي اسـت كـه شـغلي را بپـذيري كـه         ـ من فكر مي» 3«گزينه  -1
  تواني انجامش دهي. داني نمي مي

شود و در اين تست جملـه اصـلي    يح: سؤال ضميمه همواره به جمله اصلي مربوط ميتوض
   .(?isn’t it)شود  شود و چون اين جمله مثبت است، سؤال ضميمه منفي مي شروع مي it’sبا 

  (معتمدي) (درس اول ـ گرامر ـ سؤال ضميمه) (متوسط)

  كردي؟ كار مي بريد، چه ـ اگر خواهر كوچكت با چاقو دستش را مي» 4«گزينه  -2

  توضيح: به ساختار شرطي نوع اول و دوم توجه كنيد:

  : شرطي نوع اول ifحال  ,. امري / حال / آينده 

  : شرطي نوع دوم ifگذشته  , + would / could / might. فعل ساده 

  صحيح است.» 4«طبق ساختارهاي فوق، فقط گزينه 

  )(معتمدي) (درس دوم ـ گرامر ـ جملات شرطي) (متوسط

  طور منظم ورزش كند. مند است، بايد به ـ هركسي كه به زندگي سالم علاقه» 4«گزينه  -3

) اسـت،  should exerciseتوضـيح: چـون جملـه داده شـده داراي يـك فعـل اصـلي (       
anyone     نادرسـت  » 1«مرجعي است كه با بند وصفي توصيف شده اسـت، پـس گزينـه

مفرد است بايـد بـا فعـل     anyoneشود. چون  است، چون جمله داراي دو فعل اصلي مي
مند كردن) يك فعل  (علاقه interestهم نادرست است. » 3«كار رود، پس گزينه  مفرد به

متعدي است و نياز به مفعول دارد، اما چون بعد از جاي خالي مفعولي به كار نرفتـه، بايـد   
  كنيم.   را انتخاب مي» 4«به فرم مجهول استفاده شود، پس گزينه 

  (درس دوم ـ گرامر ـ بندهاي وصفي) (متوسط) (معتمدي)

درجـه   2هاي جهان در صد سال گذشـته بـه انـدازه بـيش از      ـ دماي اقيانوس» 2«گزينه  -4
  افزايش يافته است.

 in / for / during / over + the past / last]مدت زمـان +  [توضيح: وجود عبارت 

(افـزايش   riseسـت. فعـل   نادرسـت ا » 3«در جمله نشانه حال كامل است، پـس گزينـه   
هـم نادرسـت   » 1«شـود، پـس گزينـه     يافتن) يك فعل لازم است و بنابراين مجهول نمي

(بالا بردن) يك فعل متعدي است و نياز به مفعول دارد و چون بعد از جـاي   raiseاست. 
  هم غلط است.» 4«خالي مفعول به كار نرفته است، گزينه 

  و مجهول) (دشوار)(معتمدي) (درس اول ـ گرامر ـ معلوم 

فروشـند،   هاي خصوصي خانوادگي معمولاً كسب و كـار خـود را نمـي    ـ شركت» 1«گزينه  -5
  كنند. بعدي واگذار مي نسلبلكه آن را به 

  ) الهام2  ) نسل، توليد1

  ) مكان4  ) تأييد3

  (معتمدي) (درس اول ـ واژگان) (متوسط)

شتريان و ايجاد روابط خوب مربوط با م مرتبط شدنـ بازاريابي موفق تماماً به » 2«گزينه  -6
  شود. مي

  ) مرتبط شدن، وصل كردن2  ) جايگزين كردن1

  ) مطلع كردن4  ) راهنمايي كردن3

  (معتمدي) (درس اول ـ واژگان) (متوسط)

ديمي را نابود كنيد، چون آن بخش مهمـي  قـ شما اجازه نداريد آن ساختمان » 4«گزينه  -7
  شود. منطقه محسوب مي ميراثاز 

  ) انتخاب2  حل ) راه1

  ) ميراث4  ) اصل3

  (معتمدي) (درس اول ـ واژگان) (متوسط)

هـا را   و آن دلمـان سـوخت  ـ ما براي تعدادي از افراد منتظر اتوبوس در بـاران  » 3«گزينه  -8
  سوار كرديم.

  ) مراقبت2  ) افتخار1

  ) پشيماني4  ) دلسوزي، ترحم3

  take / have pity on نكته: دل (كسي) سوختن براي

  دي) (درس اول ـ واژگان) (متوسط)(معتم

ـ اگر ما آن برنامه تلويزيوني را نديده بـوديم، همچنـان بـه دادن پـول بـه آن      » 3«گزينه  -9
  يم.ادد ادامه مي عاديطور  مؤسسه خيريه به

  شمار ) بي2  ) مذهبي1

  ) سپاسگزار4  ) عادي، معمولي3

  (معتمدي) (درس اول ـ واژگان) (متوسط)

 اي طـور غيرمنتظـره   بـه كه او  كرديم او كشته شده است، اما زماني ـ ما فكر مي» 1«گزينه  -10

  وارد خانه شد دعاهاي ما مستجاب شدند.

  ) به لحاظ فني2  اي طور غيرمنتظره ) به1

  ) كاملا4ً  ) اصالتا3ً

  (معتمدي) (درس دوم ـ واژگان) (متوسط)

 ـ  كنـد كشـاورزان را از نـابود كـردن جنگـل      ـ دولت تلاش مي» 1«گزينه  -11 راي توليـد  هـا ب
  باز دارد. محصول

  ) ورود، مدخل2  ) محصول1

  ) مسئله، موضوع4  ) رقم3

  (معتمدي) (درس دوم ـ واژگان) (آسان)

كنم كه در وضعيت اقتصادي كنوني ما بايد كسب و كارمـان را   ـ من فكر نمي» 4«گزينه  -12
  .گسترش بدهيم

  ) كوتاه كردن2  ) تصور كردن1

  فتن) گسترش دادن / يا4  ) تأليف كردن3

  (معتمدي) (درس دوم ـ واژگان) (متوسط)

  ترجمه كلوزتست

. مـادر  داد اختصـاص مـي  مادر ترزا زن مهرباني بود كه عمده وقتش را به ياري دادن فقـرا  
بود در شهر اسكوپيه مقدونيه متولد شد. او » آگنز گنچا بجاكسهيو« اش اصليترزا كه اسم 

وارد فرقه خـواهران بـانوي مقـدس     اشتسال د 18كه  رفروش بود. زمانيدختر يك خواربا
در ديـدرس بـدترين    كـه سال، او در مدرسـه آن فرقـه در كلكتـه     20لورتو شد. به مدت 

. سپس يك شب داد آموزش ميهاي فقيرنشين شهر قرار داشت به دختران ثروتمند  محله

دريافـت كـرد. بـراي     كـرد  توصيف مي» ندايي درون يك ندا«عنوان  چه را خودش به او آن
  كرد. ها كمك مي رفت و به آن خواهر ترزا آن پيغام واضح بود. او بايد به ميان فقرا مي

 با تغيير) 90(سراسري رياضي ـ 

  ـ» 2«گزينه  -13

  ) اختصاص دادن2  ) ثبت كردن، ضبط كردن1

  ) در نظر گرفتن4  ) تشخيص دادن3

  (درس اول و دوم ـ كلوز تست) (متوسط)

  ـ» 4«گزينه  -14

  يده) پيچ2  ) فوري، فعلي1

  ) اصلي4  ) ضروري3

  (درس اول و دوم ـ كلوز تست) (متوسط)

كـرده و چـون زمـان ايـن      ـ جمله داده شده معلوم است، چون او تدريس مـي » 2«گزينه  -15
  جمله گذشته است، بايد فعل معلوم گذشته را انتخاب كنيم.

  درس اول و دوم ـ كلوز تست) (متوسط)(

 whichن است، ضمير موصولي مناسـب  ) غيرانساCalcuttaـ چون مرجع (» 1«گزينه  -16

  شود. استفاده نمي thatآيد و بعد از كاما  فاعل مي whereاست. بعد از 

  (درس اول و دوم ـ كلوز تست) (دشوار)

  ـ» 3«گزينه  -17

  ) انتظار داشتن2  ) توصيف كردن1

  ) تأسيس كردن4  كردن ه) توصي3

  (درس اول و دوم ـ كلوز تست) (متوسط)

  1ترجمه متن 

هاني اصطلاحي است كه براي توصيف افزايش دماي متوسط سـطح زمـين طـي    گرماي ج
هاي گذشته گرم شدن زمين،  تواند به دوره رود. اين اصطلاح مي يك دوره زماني به كار مي

سال پيش، در اواخر عصر يخبندان گذشته اتفـاق افتـاد    15000اي كه حدود  مانند واقعه
شـود   رود كـه تصـور مـي    هوا بـه كـار مـي    ور در آب اشاره كند، اما معمولاً به مفهوم تغيي

  اي كه در زير تشريح شده، اتفاق خواهد افتاد. احتمالاً در نتيجه اثر گلخانه

درجـه فارنهايـت) اسـت و ايـن      59گـراد (  درجه سانتي 15ميانگين فعلي دماي سطح زمين حدود 
تر، سـطح زمـين    زماني طولاني هاي كند. طي دوره ميزان هر سال به اندازه چند دهم درجه تغيير مي

درجه فارنهايت) در طـول   54و  52گراد (بين  درجه سانتي 12يا  11تر بوده (شايد حدود  هم خنك
درجـه فارنهايـت)    61گراد ( درجه سانتي 16تر (شايد حدود  ها.) و هم گرم اعصار يخبندان يا يخچال

اـنگين     100حـدود   ها) طي بندان يا بين يخچال در طول چند دوره بين اعصار يخ اـل گذشـته، مي س
  درجه فارنهايت) افزايش يافته است. 1گراد ( دماي سطحي به اندازه حدوداً نيم درجه سانتي

ترين توضيح براي گرماي جهاني فعلي ايـن اسـت كـه آن نتيجـه افـزايش تـراكم        محتمل
است كه بـه   ها ـ در جو  اكسيد، متان و كلروفلورو كربن دي اي ـ مانند كربن  گازهاي گلخانه

گذارد بخشي از آن مجدداً  دهد كه به زمين برسد اما نمي انرژي خورشيد اين امكان را مي
انـد كـه    گيري بـوده  به فضا برگردد. اين گازها طي بيش از صد سال پيوسته در حال شكل

سنگ و نفـت خـام بـراي     هاي فسيلي همچون زغال عمدتاً بر اثر استفاده انسان از سوخت
هاي متمادي مطمئنـاً همچنـان بـه     كه ما تا سال جايي اند. از آن وجود آمده ژي بهتأمين انر
مـان متكـي خـواهيم بـود و چـون انتظـار        عنوان منبع اصلي انرژي هاي فسيلي به سوخت

اي طـي قـرن    دو برابر شود، غلظت گازهـاي گلخانـه   2100رود جمعيت زمين تا سال  مي
گرمـاي   2100بـرآورد انجـام گرفتـه تـا سـال       بقآينده همچنان افزايش خواهد يافت. ط

درجه  4تا  2گراد ( درجه سانتي 2تا  1جهاني ميانگين دماي سطح زمين را به ميزان بين 
 )89(سراسري رياضي ـ  فارنهايت) افزايش خواهد داد.

افـزايش در ميـانگين دمـاي     ـ بهترين تعريف بـراي گرمـاي جهـاني چيسـت؟    » 3«گزينه -18
  زماني سطحي زمين طي يك دوره

  هاي مختلف در سراسر جهان اي از اقليم ) مجموعه1

  افتد با پيرتر شدن زمين اتفاق مي) تغيير در آب و هوا كه 2

  سال قبل تا اواخر عصر يخبندان گذشته 15000هاي قبلي گرمايش زمين حدود  ) دوره4

  (درك مطلب) (متوسط) 

درجـه   11هـا حـدود    لمدت دوران يخچـا ـ طبق متن، دماي سطح زمين در » 3«گزينه  -19
  .گراد بود سانتي

  گراد است درجه سانتي 16حال حاضر ) در 1

  گراد افزايش يافته است رجه سانتي) هر سال نيم د2

  ترين حد خود رسيد ها به خنك خچال) در طول دوران بين ي4

  (درك مطلب) (متوسط)

  اق افتاد.اتف افزايش برخي گازها در جودليل  ـ گرماي جهاني فعلي به» 3«گزينه  -20

  ) بازگشت انرژي به فضا1

  ) جريان انرژي از خورشيد به زمين2

  ) گرم شدن زمين در طول اعصار يخبندان4

 (درك مطلب) (متوسط)

 
  



ــه  -21 ــ واژه » 4«گزين ــك  » steadily«ـ ــوم نزدي ــاراگراف س ــه واژه    در پ ــا را ب ــرين معن ت
continuously دارد.(دائماً، پيوسته (  

1 (commonly به)  ،عموماً)طور مشترك  

2 (previously (ًسابقا)  

3 (certainly (ًمطمئنا)  

  (درك مطلب) (آسان)

  2ترجمه متن 

شـود. زمـان    اي انجـام مـي   دقيقه 20اي يا دو نيمه  دقيقه 15اين بازي به مدت چهار ربع 
شوند كوتاه  بازي ممكن است براي مدارس يا يك سري مسابقات كه در يك روز انجام مي

دارند به جـز در   كنند، امتيازات را ثبت و زمان را نگه مي ي را كنترل ميگردد. دو داور باز
  المللي. مسابقات بين

براي شروع بازي، يكي از بازيكنان خـط ميـاني تـوپ را از دايـره كوچـك مركـزي پـاس        
نامند و براي شـروع مجـدد بـازي بعـد از يـك گـل هـم         دهد. اين را پاس مركزي مي مي

  شود. استفاده مي

گيـرد) بايـد در محـدوده يـك      كننده (تيمي كه پاس مركزي را مـي  هاي حمله يميكي از ت
سوم مياني به پاس مركزي دست بزند يا آن را بگيرد، بعد از آن تـوپ از يـك بـازيكن بـه     

در  كننـده بـراي گـل تـوپ را     شود تا وقتي كه زننده گل يا حملـه  بازيكن ديگر پرتاب مي
  كه گل بزند. دايره پرتاب دريافت كند و سعي نمايد

كه آن را بيش  كه توپ در اختيارشان است راه بروند يا بدوند يا اين بازيكنان مجاز نيستند درحالي
ا    از سه ثانيه نگه دارند. توپ را مي توان به بازيكن ديگر پرتاب كرد يا به سمت او به زمـين زد، امـ

است قبل از گرفتن توپ يـك بـار   نبايد آن را روي زمين قل داد يا با پا شوت كرد. بازيكن مجاز 
ا يـك      توان زماني توپ را به زمين زده يا به آن ضربه بزند. توپ را مي كه در هوا اسـت گرفـت امـ

تواند توپ را از دستان بازيكن ديگر دربياورد و يا به هر شكلي با او تماس پيـدا كنـد    بازيكن نمي
تواند سـد حركـت بـازيكن يـا      ده مي(به او دست بزند). يك بازيكن كه در فاصله صحيحي ايستا

چه بـازيكن يـك    توان بيش از يك سوم كل زمين پرتاب كرد. چنان پرواز توپ شود. توپ را نمي
تيم توپ را به بيرون از زمين بفرستد، توپ توسط يكي از بازيكنان تيم مقابل بـه داخـل زمـين    

آزاد يا پاس پنـالتي بـه تـيم     شود، يك پاس كه قانوني زير پا گذاشته مي شود. هنگامي پرتاب مي
 )91(سراسري تجربي ـ شود.  ديگر داده مي

  نوشته شده است. توضيح برخي قوانينـ اين متن عمدتاً به منظور » 1«گزينه  -22

  ) تبليغ چيزي2

  ) ارائه چند پيشنهاد3

  ) تشريح نقش يك بازي4

  (درك مطلب) (متوسط)

توپ را از دايره كوچك مركزي پاس كه يكي از بازيكنان خط مياني  ـ هنگامي» 1«گزينه  -23
  .گردد در واقع بازي آغاز ميدهد  مي

  ) بازي بايد مجدداً تكرار شود2

  ) از يك حمله جلوگيري شده است3

  ) داور بايد بازي را متوقف كند4

  (درك مطلب) (متوسط) 

  بازيكن با توپ در دستانش بدود.يك از موارد زير ممنوع است؟  ـ كدام» 2«نه يگز -24

  براي بازيكن ديگر پرتاب شود، اما با پا شوت نشود. ) توپ1

  ) توپ در دايره پرتاب از بازيكني به بازيكن ديگر پرتاب شود.3

  ) تيم در دايره مركزي در محدوده يك سوم مركزي به پاس مياني دست بزند.4

  (درك مطلب) (متوسط)

توپ از دايره كوچـك  د؟ افت رسد چه اتفاقي مي كه گلي به ثمر مي ـ بعد از اين» 3«گزينه  -25
  شود. مركزي پاس داده مي

  تواند توپ را به خارج از زمين بفرستد. ) يك بازيكن مي1

  خورد. ) توپ به سمت زننده گل به زمين مي2

  كند. گيرد آن را در محدوده يك سوم مياني دريافت مي ) تيمي كه پاس مياني را مي4

  (درك مطلب) (دشوار)

  


